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 سوره نساء 11جلسه 

 «الرَّحِيم الرَّحمْنِ اللَّهِ بِسْمِ الرَّجِيمِ الشَّيْطَانِ مِنَ بِاللَّهِ أعَُوذُ»

 وَصدِيَّ    بعَْددِ  مِنْ تَرَكْنَ مِمَّا الرُّبُعُ فَلَكُمُ وَلدٌَ لهَُنَّ كانَ فَإِنْ وَلدٌَ لهَُنَّ يكَُنْ لَمْ إِنْ أَزْواجُكُمْ تَرَكَ ما نِصْفُ وَلَكُمْ 97ص 

 وَصِيَّ   بَعدِْ مِنْ تَرَكْتُمْ مِمَّا الثُّمُنُ فَلهَُنَّ وَلدٌَ لَكُمْ كانَ فَإِنْ وَلدٌَ لَكُمْ يكَُنْ لَمْ إِنْ تَرَكْتُمْ مِمَّا الرُّبُعُ وَلهَُنَّ دَيْن  أَوْ بهِا يُوصينَ

 مدِنْ  أَكْثَرَ كانُوا فَإِنْ السُّدسُُ مِنهُْماَ واحدٍِ فَلكُِلِّ أخُْتٌ أَوْ أَخٌ وَلَهُ امْرَأَةٌ أَوِ كَلالَ ً يُورَثُ رجَُلٌ كانَ وَإِنْ دَيْن  أَوْ بهِا تُوصُونَ

 حُددُودُ  تِلْكَ*  حَليمٌ عَليمٌ وَاللَّهُ اللَّهِ مِنَ وَصِيَّ ً مُضَارٍّ غَيْرَ دَيْن  أَوْ بهِا  يُوصى وَصِيَّ   بَعدِْ مِنْ الثُّلُثِ فيِ شُرَكاءُ فَهُمْ ذلِكَ

 وَ اللَّهَ يَعْصِ وَمَنْ*  الْعَظيمُ الْفَوْزُ وَذلِكَ فيها خالدِينَ الْأَنهْارُ تَحْتهِاَ مِنْ تَجْري جَنَّاتٍ يدُْخِلْهُ وَرسَُولَهُ اللَّهَ يُطِعِ وَمَنْ اللَّهِ

 (11-11 :)نساء.مهُينٌ عذَابٌ وَلَهُ فيها خالدِاً ناراً يدُْخِلْهُ حدُُودَهُ وَيَتَعدََّ رسَُولَهُ

فدراوان اسدت   بدري   در بخش ارث هم خيلي تعدادي از نصوصي كه شود و ات ارث تمام ميتقريباً آي در اين بخش

 آوريم. ، ميذيل بعضي از آيات است و خورد جا مي درد اينه ب كهقدري  آن

ل وصديت را ففتده   اوّ در آيده  ؟شود تكرار ميوصيت قبل از ديِن  ر اين آيهد چرا .دَيْن  أَوْ بهِا  يُوصى وَصِيَّ   بَعدِْ مِنْ

انجدام   ارج بشود و بعدد از آن وصديت  در صورتي كه روايات ففتند اوّل بايد از دين خ ،است و بعد دين را ففته است

  ؟ چرا اين به اين صورت ففته شده است .بشود

 وَالْوَصِيَّ ِ الدَّيْنِ فيِ يَقُولُ باقر كه فويند ما شنيديم از امام كه مي 769 ص ،101جلد  ،الانوار حارب در روايت داريم

او  مدال   ،اوّل بايد دين ميت داده شدود، تدازه مدال    ؛ الْمِيراَث ثُمَّ الدَّيْنِ أَثَرِ علَىَ الْوَصِيَّ ُ ثُمَّ الْوَصِيَّ ِ قَبْلَ الدَّيْنَ إِنَّ فَقَالَ

سدس  ميدراث    ،شود از مالش خارج ميوصيت بكند  توانسته ميكه ش را ثلث مال خود ،بعد كه شد مال او ،شود  مي

ي كده بده   ديند ، مال او نيست. ي مال همه ،ن داشته باشدياين ديگر واضح است در معاني قرآن كه كسي افر دِ است.

 شود. خص خارج مياوّلين چيزي است كه از مال ش فردن او است،

 عَملََدهُ  خَدتَمَ  فَقَددْ  يَرِثُ لاَ ممَِّنْ قَرَابَتِهِ لِذِي مَوْتِهِ عِندَْ يُوصِ لَمْ مَنْ دارد كه 167 ، ص17، جلد وسائل الشيعه در 

يعني وقتي كه طدر   « المَْوْتِ أَمَاراَتِ ظُهُورِ عِندَْ»چون كه وصيت واجب نيست مگر )عند الموت ؛ افر كسي بمَِعْصِيَ  

وصيت  ،ديني به فردن خود داشته باشد، افر (شود ميرد آن زمان ديگر وصيت واجب مي شود كه دارد مي متوجه مي
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اسدت ولدي    وصيت كردن مستحب اسدت، ايدن مسدتحب    چه اقرار آن ، وفرنه كلاً ،نوشتن آن با چه ،شود واجب مي

 حَضَدرَ  إِذا عَلَيْكُمْ كتُِبَ كه وصيت كردن با اين عبارت آمده است 19 بقره را، ص 180  آيه . در مستحبي است مؤكد

 كُتدِبَ رسداند، يعندي مثدل     اصلاً تركيبي است كه حتّي وجدوب را مدي   عَلَيْكُمْ كتُِبَاين  خَيْراً تَرَكَ إِنْ المَْوْتُ أَحدََكُمُ

شود كه واجب نيسدت،   لوم ميحالا به بركت چيزهاي ديگر مع .خيلي تركيب شديدي است ،(187)بقره: الصِّيامُ عَلَيْكُمُ

اسدت يعندي جدزو شدروو تقدوا      « نالْمُتَّقي علَىَ حَقًّا»ندارد  «الْمُؤْمنِِينَ علَيَ حَقاًّ») (111)بقدره:  نالْمُتَّقي علَىَ حَقًّامثل 

 المَْوْتُ أَحدََكُمُ حَضَرَوقتي كه  اخَيْر تَرَكَ إِنْ المَْوْتُ أَحدََكُمُ حَضَرَ ذااتعبير خيلي تعبير اكيدي است كه  ، و اين(است

 الْدأَقْربَينَ  وَ لِلْوالِددَيْنِ  الْوَصدِيَّ ُ ...  عَلدَيْكُمْ  كُتدِبَ افر يك مدالي دارد   ؛اخَيْر تَرَكَ إِنْيعني مرگ در نزد او حاضر بشود، 

 .وصيت بكند ،تواند وصيت بكند از آن ثلث مالي كه مي ،ها اين وصيت بكند كه براي والدين و اقربا و اين بِالمَْعْرُو ِ

 آيدد ديدن    د كده از قدرآن در مدي   تواند اين باشد  يك دليل آن مي ؟شود وصيت بر دين مقدم ميدر آيه حالا چرا  

طور نيست وصديت طرفدي نددارد،     آيد، ولي وصيت اين خودش سراغ او مي و چيزي است كه يك طر  طلبكار دارد

آيدد   مدي دين يك طلبكار پا به ركابي دارد كه  ، امابكنندرا تبديل  وصيتيا  ،وصيت مخفي هم بكنند فرادتوانند ا مي

طدور   طور نيست چدون ايدن   از اموال ميت جدا بكند، ولي وصيت اين .قرض خود را از اين ميت بگيردو دين خود  كه

معلوم است كه در معرض اين چيز اسدت افدر كسدي     (181)بقره: هبَدَّلَ فمََنْمعرض تبديل و تحريف است  نيست و در

چرا نسدبت بده فدلان     ؟افتد كه چرا براي فلاني وصيت كرديد بينيد كه  بين ورثه جار و جنجال مي وصيت بكند مي

جدا اتّفدا     گ و جددالي بدين ورثده ايدن    ند به هر جهت يك ج ؟چرا ثلث مال خود را وصيت كرد ؟چيز وصيت كرديد

ي كافي وجود دارد، براي همين است كه تأكيد روي  كه آن وصي، وصيت را مخفي بكند انگيزه افتد، لذا براي اين مي

كه كسي وصيت را شدنيد آن را تبدديل    بعد از اين ؛هسمَِعَ ما بَعدَْ بَدَّلَهُ فمََنْشود  ت ابتدا ففته ميوصي و وصيت است

 .فردن آن كسي است كه وصيت را تبديل كرده استفناه آن  ؛يُبدَِّلُونَ الَّذينَ علَىَ إِثْمُهُ فإَنَِّما بكند

از انحدرا    (كند كسي كه دارد وصيت مي)موصي  جنف)انحرا (كسي كه بترسد از  ؛جَنَفاً مُوص  مِنْ خا َ فمََنْ 

يدا   ،يا بالاتر از ثلث وصيت كدرده اسدت   ،ربطي وصيت كرده است وصيت كننده چيز بي !وصيت كننده ترسيده است

بده آن   و شود ارجاع داده مي جا به آن مصلحت، به حاكم شرع ، اينكند با اين وصيت فتنه ميكه وصيتي كرده است 
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 فَأَصدْلحََ  إِثمْداً  أَوْ جَنَفداً  مُوص  مِنْ خا َ فمََنْشود  ! وفرنه همين طوري نميشود از اين وصيت عدول كرد مصلحت مي

  .مرحَي غَفُورٌ اللَّهَ إِنَّ هِعَلَيْ إِثْمَ فَلاخواهد اين را اصلاح بكند  مي ؛بَيْنَهُمْ

در وصيت  مورث تغيير و تبديلاتيكه  ي كافي دارد براي اين بحث اجمالاً راجع به اين است كه اين وصيت انگيزه

؛ براي ذوي  قَرَابَتِه لِذِيكند، كسي كه در موقع مرگ وصيت نكه شود  جا هم در روايت ففته مي ميت انجام بدهد اين

هدا محدروم    برند، يعني يك كساني در خانواده وجود دارندد كده ايدن    از كساني كه ارث نمي ؛يَرِثُ لاَ ممَِّنْالقربي خود 

اين عمل و زنددفي   ؛بمَِعْصِيَ   عَمَلَهُ خَتَمَ فَقدَْ طوري بكند كند، كسي كه اين ها وصيت نمي هستند و اين هم براي آن

فرهنگ اقربدا و نگده    !ي پيش درآمد اين فرهنگي بود كه جلسه بخشد. ففتيم خود را با يك معصيت دارد خاتمه مي

كه وصي ثلدث مدال خدود را كده      داشتن اقربا، رعايت حقو  اقربا و اين اقربا را لگويي به هم متصل كردند تا حد اين

ن آولي محروم هستند، براي همين است كه  ،برند تواند وصيت بكند براي اقربايي كه ارث نمي دست خود او است مي

 وَ منِْدهُ  فدَارْزُقُوهُمْ  وَالْمسَداكينُ   وَالْيَتامى  الْقُرْبى أُولُوا الْقسِْمَ َ حَضَرَ وَإِذانسا داشت كه   سوره  آيات، آيات همين مباركه

محدروم  از ارث هدا را   ايدن  ي مستحق آمدند سر تقسديم ارث، آدم كه افر واقعاً يك سر ؛(8)نساء: مَعْرُوفاً قَولْاً لَهُمْ قُولُوا

اين يك فرهنگدي اسدت كده در     طور نسبت به مال برخورد نكند! اين !خواهم نگه بدارم مال من است مينگويد  !نكند

 كند. هم اين معنا را تأييد ميي ما ينصوص روا .آيد قرآن نسبت به ذي القربي درمي

 انفاق در حیات با وصیت به انفاق قابل مقایسه نیست!

كده   مراتدب اثدر آن بيشدتر اسدت از ايدن      افر كسي زنده است يك كاري را انجام بدهد بده  البته بايد توجّه داشت 

ده است و يك انبار بخواهد به چيز وصيت بكند براي خود او، آمدند خدمت پيغمبر و ففتند كه يك شخصي فوت كر

پيغمبدر   كشيد؟ را مي، شما زحمت تقسيم آن ثلث مال او بوده است وصيت كرده است كه به فقرا بدهيدپر از خرما، 

خرما ماند، يك كف دست را تقسيم كردند، تمام كه شد اطرا  آن را جاور كردند انبار  خدا تشريف آوردند و كل اين

انفدا    بدود كده مدا بدراي او    بهتر از اين انبار خرمدا   ،كرد فرمودند كه افر همين قدر را در زمان حيات خود انفا  مي

  كرديم!
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در زمان ممات او تفضّلاً بدراي او يدك چيدزي     چون  ؛حيات خود كاري را انجام بدهد اين مهم است كه كسي در

خواهد خود  كاري را كه مي يك كسي بايد تا خودش زنده است يعني ؛ديگر آن من باب تفضّل است .شود حساب مي

كاري را انجام  ه براي اوكه بگذارد ورث ، نه اينتا خود او زنده است براي خودش يك كاري انجام بدهد .او انجام بدهد

  !بدهند

 يَتدَذَكَّرُ  يَوْمئَِدذٍ آورم  جهنم را كده مدي   ؛(17)فجر: مبِجهََنَّ يَوْمَئذٍِ ءَ وَجيبينيد دارد كه  ي قرآن شما مي يهكه در آ اين

آن  !حالا تذكر !استاين چه وقت تذكر حالا  !يالذِّكْر لَهُ وأََنَّىفويد  شود و خدا مي روزي كه انسان متذكّر مي ؛نالإِْنسْا

يدك چيدزي از پديش    بدراي حيدات خدودم    اي كداش خدود مدن     ؛يلِحَيات قدََّمْتُ  ليَتْنَي يا يَقُولُروزي است كه  ،روز

كده در آيده    . ايدن حيات آن طر  اسدت  و لعب است! چون اين طر  كه لهو فويد براي اين دنيايم؛ ينم !فرستادم مي

افدر بدانيدد دار    ؛(61)عنكبدوت:  يَعْلمَُدونَ  كانُوا لَوْ الْحَيَوانُ لهَِيَ الْآخِرَةَ الدَّارَ وَإِنَّ وَلعَِبٌ لَهْوٌ إلِاَّ الدُّنْيا الْحَياةُ هذِهِ وَمادارد 

و اي بيفتد  خورد كه هسته به درد اين مي ،درد بخورده افر هم بكه لهو لعب است  واين طر آخرت دار حيات است 

اي ذخاير خودش را بيرون بريزد و شكوفا شود و  چنين هسته و دانه؛ يعني در اين خاك تيره يك در آن شكوفا بشود

 خورد! ! وفر نه به هيچ دردي نميرشد بكند و برود بالا ،از اين خاك بيرون بزند و نمو بكند

 انس، مایه استقرار معارف در قلب بشر 

دل انسدان مسدتقر   در يعندي   ؛فرّار از دل است نه فرّار از ذهن،ر فرّار است، هاي قرآن بسيا م كه منطقا هبارها ففت

از  كندد.  يع معار  قدرآن از دل فدرار مدي   سر ،ديبرخورد نكن مرتب افركنيد! بايد مرتب با آن برخورد  !ماند باقي نمي

اهدد بكندد   خو كاري را مي كه كسي !كند از دل فرار مي ماند، منتها ار  در ذهن ميكند، مثل بقيه مع ذهن فرار نمي

كه دارد از ايدن دنيدا   براي خود اوست اين طرح كادي  !ورثه انجام دهند كه بگذارد ، نه اينخود او براي خودش بكند

  !وصيت بكند ،بالاخره براي ذوي القربي كه از ارث محروم هستند !شود خارج مي

 قرآني است! جزو مخصصات اين بحث   شود ففت اين كه در روايت ميمطلب ديگري كه وجود دارد 

از  ،ي او كدافر باشدد   لعك  يعني افر يك كسي بچّده ابرد و نه ب ما اين را داريم كه كفّار، كافر از مسلمان ارث نمي

ايدن معندا را مدا     ،701، ص 1جلدد   الفقيه،  يحضره لا من در !اي كه باشد برد از هر طبقه پدر مسلمان خود ارث نمي
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 ؛ يك بدرادر مسدلمان دارد   مسُْلِماً أَخاً تَرَكَوَفويند كه يك يهودي مرده است  مي آيند پيش معاذ و به او داريم كه مي

اسلام كلاً موجب زيادي است موجب نقد  كسدي    ؛يَنْقُصُ لاَ وَ يَزِيدُ الإْسِْلَامُ :يَقُولُ (ص)اللَّهِ رَسُولَ سَمعِْتُ مُعَاذٌ فَقَالَ

اين افر يك بدرادر   .كند كم نمي ،كند به انسان چيزي را زياد ميفويند اسلام  ميكه يعني تعبير پيامبر است  ؛نيست

مسلمان از   ؛الْيَهُودِي أخَِيهِ مِنْ المُْسْلِمَ فَوَرَّثَ! لعك ابرد ولي نه ب مسلمان دارد اين برادر مسلمان از اين كافر ارث مي

 برد.  برادر يهودي خود ارث مي

از امدام صداد       اللَّده  عبَْددِ  أبََدا  سدَأَلْتُ  اين منطق همراه با صداقت قرآن ما داريم كه ،11 ، ص9، جلد كافيدر باز 

طوري في سدبيل ا  وصديت كدرده     خود را همينيك نفري كه مال  با اللَّهِ سَبِيلِ فيِ بمَِالِهِ أَوْصَى رجَُل سؤال كردند 

 أَوْ يهَُودِياًّ كَانَ وَإِنْ ي كه وصيت كرده است به او بدهيدبه هر كس ؛لَهُ بِهِ أَوْصَى لمَِنْ أَعْطِهِ فَقَالَاست چه كار بكنيم؟ 

به همين آيده  حق دارد.  .حتّي يهودي و مسيحي بود افر اين وصيت كرده بود به او بدهيد مال خود او است ؛نَصْرَانِياّ

افدر كسدي    ؛يُبدَِّلُونَدهُ  الَّدذِينَ  علََدى  إِثمُْدهُ  فإَِنَّمدا  سَدمِعَهُ  ما بَعدَْ بَدَّلَهُ فمََنْ يَقُولُ وَتَعَالَى تَباَرَكَ اللَّهَ إِنَّاستشهاد كردند 

اين از ثلث مال اين منطق شفا  دين است  يد به او داده شود!كه افر حقّي براي او است با ...ها را تبديل بكند وصيت

در زمدان حيدات خدود     .است حق داشته ؟كرده است. به يك يهودي وصيت كرده است و تواند وصيت بكند خود مي

كده   تدوانيم بگدوييم ايدن    مدا نمدي   !بايدد داد  ،در زمان ممات هم بر ثلث مال خود مختار است ،توانسته است بدهد مي

 .صاد  باشيم، اين به شما ربط داردما مهم اين است كه  .ها به ما ربطي ندارد اين ؟دهد مي را به اوچ !فناهكار است

برد  رث نميكافر از مسلمان ا ؛مِلَّتَيْن أهَْلُ يَتَواَرَثُ لاَجا دارد كه ففتند كه  معنا را آناين  111 ، ص9، جلد كافي 

جا ديگدر بده بحدث     . آندنكن خيلي به آيات ارث براي فرفتن فدك استناد ميشان   ي فدازنده در خطبه حضرت زهرا

 لَدا  الْأَنْبيَِداءِ  مَعاَشِدرَ  إِنَّا فويد كه ي اوّل مي ليفهخ ! كه وقتيهمين بحث فقهي ارث است بيشتر ،كند اشاره نمي ولايت

طبقات ارث در هر ، اما در است فرمايد درست ، بعد حضرت ميكه ففتم ما اين ذيل را نداريم 1صَدَقَ  تَرَكْناَهُ ماَ نُورَثُ

يكي من هستم كه فرزند او هستم، يكي عباس اسدت كده عمدو اسدت، يكدي هدم اميدر         .طبقه كه بگوييد ما هستيم

فوييدد مدا    المؤمنين است كه پسر عمو است. چطور هيچ كدام از اين طبقات ارث ايدن روايدت را كده كده شدما مدي      

ديد و مدا  چطدوري شدما ايدن روايدت را شدني      !ففتند نه به شما نشنيديم كه بايد علي القاعده اين روايت را به ما مي
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فويدد نكندد    خواندد مدي   زنند واقعاً انسان وقتي كه مدي  كه طبقات ارث ما هستيم، بعد يك حرفي مي نشنيديم با اين

فويندد نكندد    صديقه طاهره مدي  ؟بينيد يعني شما ما را كافر مي ؟است 1يَتَوَارَثَانِ لاَ مِلَّتَيْنِ أهَْلَشما به روايت  استناد

 .شود استشهاد مي فدازنده خيلي به آيات ارث ي  اين خطبهدر  در نزد تو كافر هستيم؟استدلال شما اين است كه ما 

حضدرت  از آن معرفت بالايي كده   كه ناشي جا حضرت زهرا دارند مشخص است اي كه اين استشهاد فقهي فو  العاده

 دارد. زهرا)سلام ا  عليه( 

فويد مدن در مدينده زن    مي ؛باِلْمدَِينَ ِ تَزَوَّجْت صاد آيد خدمت امام جعفر  ، مي 1، ص6، جلد كافي ازروايت آخر 

 إِلَّا امْرَأَة  فيِ خَيْر  مِنْ رجَُلٌ رَأَى ماَ قلُْتُحالا اين زن را چطور ديدي خوب بود؟  ؟رأََيْتَ يْفَكَفويند   فرفتم حضرت مي

بيدنم. ديگدر    اين زن خود مدي  فويد هر چه خيري كه يك مرد بخواهد در زن خود ببنيد من در مي ؛فِيهاَ رَأَيْتُهُ قدَْ وَ

 وَلَددَتْ  قُلدْتُ  چه خيانتي كرده است؟ ؟هُو وَماَ فَقَالَ فقط به من خيانت كرده است، ؛خاَنتَنْيِ وَلكَِنْخيلي خوب است. 

تدو بددت    نكندد  ؛كَرِهْتهََدا  لَعَلَّدكَ فرمايند  است! حضرت مي ه است. ببينيد معرفت او چقدر او بودهدختر زاييد ؛جَارِيَ ً

داني كده چده چيدزي بدراي      تو چه مي ؛نَفْعاً لَكُمْ أَقْرَبُ أَيُّهُمْ تدَْرُونَ لا وأََبْناؤُكُمْ آباؤُكُمْ يَقُولُ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ إِنَّآيد  مي

شدايد   داشته باشدد، طر  اصرار داشت كه پسركه دعاهايي يك موقع در روايات ما بوده است  افر ؟انسان خوب است

افتاده است آمده است امام يك دعدايي داده اسدت    ها بوده است مي اين اتّفا  !زندفي او در شر  پاشيدن بوده است

خواهيم كده خددا بخواهدد     ما هر چه مي ، درست نيست!خواهيم كه ما اين را مي ولي اين، كه پسر دارد شود براي اين

نده   يزي كه اصلاً نه در دست مرد است،چ ها براي انسان بهتر است؟ ك از ايندانيم كه كدام ي كه ما اصلاً چه مي اين

كده   هيچ ك  نقشي ندارد در اين ، دست خدا است.دست هيچ كسي نيست ،نه دست قابله است ،در دست زن است

ها در علي  يك قيصريه را به آتش كشيدن كه بعضي از وقت  اين اعتراض كردن و در اين در ففتيد بچّه چه شود، مي

مدا   خلاصده كده   شد! چنين و چنان مي شدند دختردار مي را داشتند كه افر ها اين فرهنگ جاهلي الخصوص قديمي

يدن حددود ا  هدم تكدرار     مددام سدر ا   دانديم؟  . ما چه ميكند خدا خيلي از جاها تكرار مي دانيم، اين معنا را هم نمي

 شدَيْئاً  تكَْرَهُوا أَنْ  عسَى وَ لَكُمْ كُرْهٌ هُوَ وَ الْقتِالُ عَلَيْكُمُ كتُِبَاره سر بحث قتال ببينيد بحث جنگ شما باز دوب .شود مي

جندگ كده واجدب شدده      (116)بقره: نتَعْلَمُو لا أَنْتُمْ وَ يَعْلَمُ اللَّهُ وَ لَكُمْ شَرٌّ هُوَ وَ شَيْئاً تُحِبُّوا أَنْ  عسَى وَ لَكُمْ خَيْرٌ هُوَ وَ
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چه چيزي به نفع اين انسانيّت است كده   ؟دانيد چه چيزي به نفع شما است شما از كجا مي .آيد است شما بدتان مي

خوب است، خيلي از چيزها است كه  ولي  ،كنيد بد است خيلي از چيزها است كه شما فكر مي ؟بايد چه اتّفاقي بيفتد

ي ! فضدول شدما نمدي دانيدد   و داندد   خدا مي ؛نتَعْلَمُو لا أَنْتُمْ وَ يَعْلَمُ وَاللَّهُ !بد است ولي  ،كنيد خوب است ا فكر ميشم

كار  در كه نه اين !نكنيد ؟ فضوليكنيد مي ارث است بحث اين است كه چرا فضوليبينيد در آخر آيات  افر مي !نكنيد

افتدد، چدرا ايدن ارث     چه اتّفاقي ميدانيد كه  نمي دانيد! ها را كه نمي ي اين شما فلسفه ماا وارد نشويد! نه! قتال و ارث

شود قيد كرد، در روايت هم آمده است ولي يك مقدداري در   يك سري وجوهي براي آن مي !بايد به اين چقدر برسد

دانيم كه چده چيدزي از    چه مي !رطو همين قرآن اين توقع را از ما دارد ...  حج هم ي شريعت، اصلاً يك مقدار مسئله

بده ذهدن    ! البته بده عندوان تقريدب   هايي كه ففتند همان داند؟ ؟ چه كسي ميچه چيزي بد است ؟ها خوب است اين

 چرا؟ ؟طوري است چرا اين ؟حالا مدام بيايم دستكاري بكنيم كه چرا ارث زن، نصف مرد استاند.  چيزهايي ففته

 خلاف نص صریح قرآنانتشار بیانیه برای تصویب قانونی 

و  كنندد!  جمدع مدي   ون امضاليييك مدارند   اين بيانيه براي ببينيد !يك چيز معروفي استيليون امضا نامه يك م

هيجدي،  رين عبدادي و مهرانگيدز كدار و شدهلا لا    يمثدل شد   ايدن را درسدت كردندد. كسداني     cowيك سري تقريبداً  

تعليدق   عجيب كه يدك ميليدون امضدا بگيرندد بدراي      ك چيزيعني ي واقعاً چيز عجيبي است، هاي ايران كه  فمنيست

بعد اين خدانم  د! اصلاً آدرس غلط دادنو يعني در خود قرآن است  ؛ها صراحتاً حكم ا  است كه بعضي از آن يقوانين

كدرد   مدي  پرزندت  جدزوه  نكشيم. از آن كسي كه مدا را بابدت ايد    ما هم كف و سوت مي ،فيرد آيد جايزه نوبل مي مي

يم مدا هدم   فدوي  آخر ما هدم مدي   !نامرد :ففتم !اي پنج دقيقه :فيريد؟ ففت زماني امضا مي مدت شما در چه پرسيدم:

كه ارث  اين :ففتمكنيد؟  پرزنت مي شما چطوري در پنج دقيقه !ي يك ساعت و نيمي هجلس 80، 90كنيم پرزنت مي

 حَد ِّ  مِثدْلُ  لدذَّكَرِ لِآن كرد. ففتم: از شود از قر مختلف ميهاي  نه برداشت :نصف است اين صراحت قرآن است، ففت

 نالدْأُنْثَيَيْ  حَد ِّ  مِثْلُ لذَّكَرِلِهيچ فقيهي در هيچ جاي دنيا نشده است از اين  شود برداشت كرد؟ آن چقدر مي نالْأُنْثَيَيْ

 را فديج  ! ففدتم: چدرا آدم  سدال پديش اسدت    1100فوييم كه خوب اين بدراي   ما مي :ففتيك برداشت ديگر بكند! 

 1100فوييم قبول داريم ولي براي  ما مي !نه :ففت !خيال ما را راحت كنيد ،بگوييد ما قرآن را قبول نداريم !كنيد مي
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 حَد ِّ  مِثْلُ لذَّكَرِلِشما اين  ؟سال پيش است 1100براي  ولي اين يعني چه كه ما قبول داريم :سال پيش است. ففتم

ايدن را   چيزها فضدولي نكنيدد!   آن هم ففته است كه در اينقر ل داريد يا نداريد كه در تمام را در قرآن قبو نالْأُنْثَيَيْ

 !آره: ففت ؟فذاريد يعني قرآن را كنار مي :قبول ندارم. ففتم !نه :ففت ؟قبول داريد يا نه

يدك   كه اين. جاي اجتهاد در آن باز استكه روايت در حالا يك چيزهايي است ! شود محتواي اين چيزها اين مي 

 !سري مجتهد بايستند در قوانين اجتهاد بكنند

آن بندده خدداي پرزندت    بده   !صدداقتي  شود بي ها مي ايناست. داده ن از قانون مدني و آيه هيچ آدرسي اين بيانيه 

فويم.  اين را نمي !نه :ففت ست!اين خلا  نص صريح قرآن ا :بگوييد پرزنت كنيد به مردم رويد شما مي كننده ففتم:

بده طدر     طور كارها كده آدم  ايعي است. اينها كارهاي ض ببينيد اين ! آره :ففت ؟فيريد طوري امضا مي ففتم همين

 و سدند روايدت را هدم    آقا بياييد بگوييد اين مخالف قرآن است سند روايدت همده را آدرس   !مقابل خود تفهيم نكند

  !بدهيد

اين  مثلبينند  خيلي از اين جريانات فمنيستي دارند مي شما بخوانم! فضايي را كه تكّه از اين بيانيه را براييك  

را  هفويم جايزه نوبل فرفته است. اين جزو مي !طور كارها هستند هاي اين ها قطب اين ،مهر انگيز كار و شيرين عبادي

؟ ايدن  در مجل  كه چه اتّفاقي بيفتدد كنند كه بعد ببرند  ها جمع مي ا دارند از آدمها درآوردند و يك ميليون امض آن

  «ن تبعي  آميزوانييك ميليون امضا براي تغيير دادن ق» پشت هم نوشته است

ي پدر برفشته بود افر شدما جدزو    برفرديم به ماجراي دختري كه شوهر داده بوديم و با چشمان فريان به خانه»

ففتيد داماد من  وقتي در دادفاه مي ،كرديد اجعه ميي دختر بوديد و براي حل مشكل دخترتان به دادفاه مر خانوداه

هدا   ايدن  ها مشكلات واقعي ما اسدت!  )ببينيد چقدر اينفذارد از خانه بيرون برود؛  فذارد دختر من كار كند، نمي نمي

د دهد  ن كدام مردي است كه اجازه نمدي الآن در تهرا ؟مشكلات واقعي اجتماع بين زن و مرد از آدرس اشتباه نيست

فذاشتند به ديدن ما بيايد  يا حتّّي نمي (زن او پاي خود را از خانه بيرون بگذارد، اين الآن مشكل چه كسي است؟كه 

بدراي او قابدل تحمدل نيسدت      ،ففتيم مكاني را كه داماد من براي زندفي دختر من در نظر فرفته است وقتي كه مي

بينيد. اصلاًٌ مفهوم  بينيد و در قرآن نمي يزي كه شما ميتقابل زن و مرد چ)دهد  ففتيم داماد من اجازه نمي وقتي مي
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وقتدي پزشدك بده دختدر مدن       (جدا ببينيدد   ي آن رفاقت است، ولي خوب اين ها تقابل بين زن و مرد نيست همه اين

حتمداً بدا تعجدب     !شنويد كده ايدن حدق مدرد اسدت      جواب مي ،از اين قبيل مشكلاتو فويد عمل جراحي نكنيد  مي

اين بلا را قانون بر سر شما  !كسي به مرد چنين حقي و حقوقي داده است؟ جواب واضح است قانونپرسيديد چه  مي

 ايدد.  شما چشم بسته اختيار فرزندتان را به دسدت كسدي ديگدري داده    !اماّ فناه خود شما هم كم نيست ،آورده است

ماري مانع از معالجه او شود، فرزندان او را تواند او را در خانه زنداني كند، در صورت بي فردي كه مي !(فضا را ببينيد)

اسلام اين شده  فويد به حر  مي دارد )خوب ببينيد ايناز او بگيرد و حتّي افر دل او خواست شكنجه بكند و بكشد. 

، افر هم دچار بيماري رواني بدود و  !(شود آدرش اشتباه دادن ها مي اين ؟كدام مشكل خانوادفي الآن اين است !است

 .«تواند او را به قتل برساند ده است كه زن او به او خيانت كرده است با خيال راحت ميخيال كر

براسداس  »بعد شروع كرده است يك سري از قوانين را ففته است از جمله در همين بحث ارث ففتده اسدت كده   

كده   سر بحث ارث اين ففتم كه آقا شما). «برند پسران دو برابر دختران ارث مي ،قانون مدني پ  از مرگ پدر و مادر

.. بايد نفقه بدهدد؟  چرا مرد كه صراحت خود قرآن است شما سربحث ارث سر بحث نفقه هم همين اعتراض را داريد

شويد به همه جاي آن بايد وارد شويد. الآن سر بحث ارث وقتدي كده افدر قدرار      بالاخره افر به يك جاي آن وارد مي

قرار بده اعتدراض    . افرما بايد خود را با قرآن تطبيق بدهيم !ه قرآن نيستاست به اعتراض باشد كه قرار به اعتراض ب

يعني اين ارثدي كده    د يك دهم، يك بيستم يعني چرا نصف؟باشد الآن بايد مردان اعتراض بكند كه چرا يك دوم باي

  !عمل بكندشما بايد تطبيق بدهيد تا قوانين به جاي خود درست  !رسد بناي بر اعتراض نبايد باشد به مرد مي

ي  زندي كده آمداده    19نويسد كده از هدر    ي رسمي كشور مي ببينيد اتّفاقي كه الآن افتاده است اين است روزنامه

ايدن   ؟ يعني فاجعده! دانيد يعني چه اين مي ي ازدواج است! است. يك مرد آماده ي ازدواج ازدواج است يك مرد آماده

بده   17تعداد مواليدد   ،فرفتم تعداد مواليد من كلاً آمار هم مي !ندبرابر مردان هست 19به معناي اين نيست كه زنان 

ه يك سن رسيده باشدد  خواهد؟ هيچي! ب اما زن چقدر آمادفي مي كند، است، تعداد مواليد فر  نمي  10به  10، 11

ظ مادي چه حدي . اما آمادفي مرد به لحاي او بتوانند به او جهاز بدهند يا يك مجل  عروسي.. كه خانواده نهايتاً اين

خدوب   ،ها ي اين پول خوراك و پوشاك درمان و فلان همه .، نفقه بدهد، خانه تهيه بكند، اجاره خانه بدهد؟بايد باشد
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شود شما  برابر مي 19وقتي كه فاصله  !آن موقع شما ببينيد عقل هم چيز خوبي است !برابر 19ي  شود فاصله اين مي

ي جامعده ايدن عفدت را     هبگوييد كه آقا لطفاً همد  صورت فرمايشي اداره كرد؟عه را به شود يك جام كنيد مي فكر مي

 !ها كار داريم ما با اين رعايت بكنند!

 نتیجه وارد شدن زنان در کارهای مردانه! 

آقا چده   :فوييد خورد، يعني شما وقتي كه مي ي آن دست مي به همه ،دست بزنيدقوانين اسلام افر به آن طر   

هدايي كده    خدانم  به خاطر ايدن  است معضلي دچار اقتصادهاي  خود بحث الآن ها هم نفقه بدهند! مناشكالي دارد خا

هدا را   جدا نشسدتيم ايدن حدر      مدا الآن ايدن   فقط كنيد فكر مي اما و بايد بشوند !ي كار بشوند وارد صحنهخواهند  مي

د، زيدر  صويب كردند و امضا كردننشستند و ت كنوانسيون در هاي چندي قبل از خودمان يك سري در زمان؟ زنيم مي

ي  رشدته  هداي  من اين خانم الآن دانشجويان ،فرفت نمي ي معدني كه هيچ موقع دانشجوي زن اند! رشته بار آن مانده

 !خورد ميها  آني معدن به چه درد  دانند كه رشته يعني نمي !هستندبحران هويت معدن در دانشگاه اميركبير دچار 

 زدند! بندي را به هم به قدري فشار آوردند كه آن سهميه !ي خاصّ مردان بود اي كه اصلاً سهميه يعني اين رشته

فضاي كار را كاملاً اشغال بكنند از آن طر  وقتي كه فضاي كدار تمدام كدار چده كارهدايي كده        ها  چرا بايد خانم

اصدلاً هديچ ارتبداطي     .نيسدت ها  مختص خانمايي كه چه كاره ل پرستاري و پزشكي و ...،ها است مث مختص به خانم

بعد چده   !تواند نفقه بدهد نمي .رود بالا مي در مردهاآمار بيكاري جا  ! خوب اينجا خانم باشد يا آقا كه اين ندارد به اين

ايدن را   !اين تكّه را كه دست زديد بايد به آن تكّه هم دسدت بزنيدد   !فسادشود  مي ؟ وقتي ازدواج نشدافتد اتّفاقي مي

  !همه را بايد دست بزنيد ،زنيد آن را دست مي ،زنيد دست مي

بيايند و بدا هدم نفقده تدأمين     وقتي كه  !خيلي خوب ؟بيايند با هم نفقه را تأمين بكنند فوييد زن و مرد حالا مي

ها چيزهدايي اسدت    اين - كاران به نيروي زن خيلي اعتماد ندارند چرا؟ صاحبافتد اين است كه  اتّفاقي كه مي بكنند

ها و ضعف  و اين ؛ مثل زايمان، مرخصيافتد كه اتّفاقاتي براي او مي نيروي زن به دليل اين - نويسند ها مي خود آن كه

خيلي از اوقات حاضر نيستند ايدن قدوانين را    اما ها را ساپورت بكند، بايد قوانين خاصّي اين .ي اين چيزها بدن و همه

دار نبايدد بشدود، لدذا     فلذا بچده  ؛كار بكند بايد بتواند پا به پاي مرديرو را ساپورت بكنند فلذا تصويب بكنند كه اين ن
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كده شدما    اسدت   هدايي  بحدران جا همدين   اين دار بودن و خانواده را فرداندن حذ  ميشود و  نتيجه ي آن نقش بچه

چرا دستي دسدتي   دهد! خوب دارد تغيير مي ها را ت آناصلاً جمعي !اتّفا  افتاده است در اروپا اين لحاظ بينيد به مي

معار   طوري نكنيد؛ چون ها را اين فويد: فضولي موقو ! اين ؟ افر خدا ميبريم با تغيير.. اي مي جامعه را به يك نقطه

آييدد   شما مدي  اما كند كند، درست عمل مي خوب عمل ميو افر با هم عمل كرد،  هم عمل بكند،  با يك پارچهيد با

طوري شده است؟ به خاطر  آمار چرا اين ؟دهند مردان مي را نفقه فوييد چرا و مي كنيد را از معار  حذ  مياين تكّه 

شدود   كنندد مدي   ازدواج نمدي  شود فحشدا!  ، ميتوانند نفقه بدهند مردان نمي و شود كه اين مقدار ثروت پخش مي اين

 ،پ  بايد عفت بورزيد (؛6)بقره: فَلْيسَْتَعْفِ فويد افر خدا مي شود به جامعه فرمايش كرد! ه نميها را هميش اين !فحشا

از اخدلا  آن، از احكدام آن،    ندد. كن همديگر را كنترل مدي  ،معار  ي آن همه كه قبل از آن يك قانوني منسجم دارد

فويدد   كندد مدي   كندد مدي   باگ پيدا ميافر يك جايي  وقت آن، دنكن اعتقادات آن هميشه دارد همديگر را كنترل مي

خواهيم جامعه را به صورت فرمايشدي اداره   آن موقع مي كه كل اين برنامه باگ است! قوانين بشري  ايننه  فَلْيسَْتَعْفِ

  !شود طوري نمي بكنيم. اين

شود كه در بحدث نفقده    ريخ بشريّت دارد درفير ميبا كل تانفقه زن و مرد همه مشاركت بكنند! اين  فويد در مي

 علَىَ قَوَّامُونَ الرِّجالُكند.  دهد فلذا مديريت مي مرد ميكه نفقه را  تاريخ بشريّت مستقر است بر اين خواهيم ففت كه

ديريت بده خداطر همدين اسدت كده دارد مد      ، (71)نساء: أَمْوالِهِمْ مِنْ أَنْفَقُوا بِما وَ بَعْ    علَى بَعْضَهُمْ اللَّهُ فَضَّلَ بِما النِّساءِ

خورد، لدذا بايدد بده     ه هم ميريزد و ب هم ميه بينيد كه تمام چيزها دارد آن موقع ب مي بكند! كند و بايد مديريت مي

كند، وفرنه هميشه در همين بحراندي كده كدل     به همان فضايي كه خود قرآن دارد توليد مي تبرفش قرآن برفشت!

جوانان ما وقتي مدي   سوزد، كل دنيا دارد در اين بحران مي ،سوزيم كه ما مي نه اين ،سوزد دنيا دارد در اين بحران مي

ا را حالا اين بچده مدذهبي مد    ، ولي واقعاً فير افتاده است!خوب پيشنهاد قرآن است !ازدواج فويم: آيند پيش من، مي

 شود! ؟ نميطوري نگه داشت توان اين همه جاها را مي !ها را نگه داشت كنترل كرد و اين شود با بحث عفت چشم، مي

 طبقات ارث 

 بحث طبقات ارث، ما سه طبقه ارث داريم، اين طبقاتي كه فقط در نسب است در .نساء را بياوريد  مباركه  سوره  
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 شود پدر و مادر و فرزندان اين طبقه، ي اوّل مي طبقه 

 كنيم  خواهر و برادر كه كلاله است كه بحث آن را الآن مي شود ي دوم مي طبقه 

 ها و پسر عموها و اين شود عموها بحث ارث ميي سوم از  طبقه

. همسر در تمام طبقات به سبب است ، پيوند اوي نيست، چون كه نسب نيست. سبب است هيچ طبقهدر همسر  

طدوري نيسدت كده بده او هديچ       كند و همين اين او در آن طبقه شركت مي ،اي باشد يعني هر طبقه كند؛ شركت مي

زن بدا او اسدت، افدر از     ،ي اوّل باشدد  طبقده  افر مورِِّث يعني ؛ام طبقات شركت دارددر تم !چيزي به هيچ وجه نرسد

هاي  افر اين طبقات نباشد و طبقه ها است. ، زن با آنيعني كلاله باشد ؛ي دوم باشد ي اوّل كسي نباشد از طبقه طبقه

 ها است. آنلسله باشند، باز زن با ها و پسر عموها اين س ها و خاله سوم عموها و دايي

طدور تدا    رسد و همين ي دوم اصلاً ارث نمي به طبقه ،ي اوّل باشد تا طبقه كه هم دقّت بكنيد ي اولويت به مسئله 

 !ي سوم طبقه

 نحوه ارث بردن مرد از همسر

 تَدرَكَ  مدا براي شما نصدف   ؛دوَلَ لهَُنَّ يكَُنْ لَمْ إِنْ أَزْواجُكُمْ تَرَكَ ما نِصْفُ وَلَكُمْ ث ارث زن است كه داردجا بح اين 

 .درابگذما تركي را  هم همسر شما يعني آن زن بميرد وچيزي كه يعني  ؛است أَزْواجُكُمْ

 .رسد نصف از اموال او به شما مي ،رسد ه نداشته باشد نصف به شما ميافر بچّ ؛دوَلَ لهَُنَّ يكَُنْ لَمْ إِنْ 

رسد بده   از ماترك او يك چهارم به شماي مرد مي ؛نتَرَكْ مِمَّا الرُّبُعُ فَلَكُمُ؛ افر بچّه داشته باشد دوَلَ لهَُنَّ كانَ فَإِنْ 

خدود را  وصيت كرد و ديدون  كه زن  بعد از اين «دَيْن  أَوْ بهِا يُوصينَ وَصِيَّ   بَعدِْ مِنْ»البته باز دوباره  مرد عنوان همسر

 .برد مي ارث زن از مرد ،ارث -7وصيت  -1 دين، پرداخت -1پرداخت كرد، به ترتيب 

 نحوه ارث بردن زن از همسر

افر شدما   ؛دوَلَ لَكُمْ يكَُنْ لَمْ إِنْ يك چهارم از اموال شما افر ؛ براي زناندوَلَ لَكُمْ يكَُنْ لَمْ إِنْ تَرَكْتُمْ مِمَّا الرُّبُعُ وَلهَُنَّ

چون ممكن است ايدن   ؟ها بچّه نداشته باشند فويد آن نمي ؟فويد شما بچّه نداشته باشيد بچّه نداشته باشيد، چرا مي
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مدرد   .هايي داشته باشند، ممكن است اين زن از كسي ديگر يك بچّه داشته باشد زن يا مرد از يك كساني ديگر بچّه

  !ها مهم است او بچّه دارد ايناز زني ديگر بچّه داشته باشد بالاخره خود 

 كه عرض كدرديم رسد  مييك هشتم  ، به زنبچّه داشته باشدميت افر  ؛تَرَكْتُمْ مِمَّا الثُّمُنُ فَلهَُنَّ وَلدٌَ لَكُمْ كانَ فَإِنْ

 .ي اوِل ارث عرض شد همان بحثي كه بحث جلسه ،خواهند بزند تخصيص اين را مي آن يك هشتم هوايي كه وقتي

 دهد؟ قرآن خداوند زنان را مورد خطاب مستقیم قرار نمی چرا

الآن مخاطب اين بحث ارث چده   !ببينيدخدمت شما عرض بكنم. جا تا به بحث كلاله نرسيديم  يك مطلبي را اين

فويدد ولكدم،    كندد، نمدي   دقّت بكنيد انگار دارد با شما صحبت مي !مرد است نه زن ،كسي است؟ مخاطب بحث ارث

 در اين بحث كساني مثل فخر رازي و ا !ها براي آن ؛ براي شما و«نلهَُ وَ« »ملَكُ وَ»فويد مي .فويد طوري نمي ناي نَّكَُولَ

همدين   ففدت:  مدي  ديدم كه اتّفاقا ديشب مي مفاتيح الغيبدر اين تفسير  .ندا هي كردخود ي بي متأسّفانه يك استفاده

و اين سؤال، سؤالي است كده بارهدا از    !مخاطب قرآن است است. كه مرد است كهفضيلت مرد ي  ها نشان دهنده اين

كاري نددارد؟   با زن و دهد من شده است در اين طر  و آن طر  كه چرا انگار كه قرآن مرد را مورد خطاب قرار مي

كندد،   به صورت غايب از او يداد مدي   .دهد زن را با صيغ غايب مورد خطاب قرار مي !دهد زن را مورد خطاب قرار نمي

مدرد را   و دهدد  خيلي مرتب زن را مورد خطاب قدرار نمدي  كه كند، اين جمله حر  درستي است  ضر از او ياد نميحا

 !فضيلت به مردها بخورد ي است كهسخيفاين فرمايش فخر رازي خيلي حر   ولي ،دهد مورد خطاب قرار مي

آن است، ايدن   شرونه مرد بودن  ،آن است مانعنه زن بودن  ،فيرد واقعاً به مرد بودن تعلّق مي ها نه اين فضيلت 

. افدر يدك   محكمات قدرآن اسدت   ازتقوا  عند اللهياست. فضيلت معيار فضيلت تقواي بيشتر  گ قرآن است كهفرهن

كده   !ارزشدي  چندين دليدل بدي   ! نه چنين چيزهايي ديديد برويد جست و جو كنيد دلايل ديگري براي آن پيدا كنيد

  !اين نيست !ز زن بيشتر استاخوب معلوم است كه فضيلت مرد 

رسد، يكي اين اسدت   كه به ذهن مي تواند داشته باشد اين دو تا دليل تركيبي مي ؟باشد تواند مي چه دليل آن -1

بحدث ارث و تقسديم ارث   در دهد، يعني  مرد را مورد خطاب قرار مي به دست مرد است،زمام امور جاهايي كه  كه آن

 را پخش كردن،ها  و اينمناسبات مالي دهد؟ اين فعاليت تقسيم ارث و حضور در  ميآخر چه كسي اين كار را انجام 
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فويدد بدراي شدما     او هم مورد خطاب است، كده مدي   ،دهد دهد، چون كه او اين كار را انجام مي اين را مرد انجام مي

 دهيد داريد اين كار را انجام مي چون كه شما !قدر ها اين قدر براي آن اين

كه كلاً خدا به دليل حياها و  زند و آن اين كه در كل قرآن موج مي هم وجود دارد و آن دليلي ديگر يك دليل -1  

ايدن را نشدان    آورم كده  مدي  حالا براي شما چند تا آيده  .دهد در پوشش قرار مي ،فذارد زن را در ستر مي ،هايي عفا 

فرهنگ ديني دهد، افر هم در  ها را خيلي مستقيم مورد خطاب قرار نمي آن .دهد قرار مي و زن را در پوشش دهد مي

 ؛ها تعابير خدوبي اسدت   حالا اين ،نويسند آقاي قاسميان و خانواده ما هم باب شده است مثلاً پشت كارت عروسي مي

اسدم را كندار    اكده دو تد   به جاي ايدن  نويسند مي يعني اين فرهنگ از قرآن اخذ شده است، آقاي قاسميان و خانواده

مثل منزل و در و ديوار و از اين چيزها، ولي آميز باشد  البته ممكن است كه بعضي از تعابير توهين همديگر بنويسند،

، كريمه اين اصطلاح زيباتر است كريمهففتند  خود ائمّه فاهي از اوقات به همسران خود ميبينيد كه  اين را شما مي

مددام  مدورد    قددر  چون كه اين زن صاحب يك كرامتي اسدت كده ايدن   و  اين چيزها! ر دانم منزل و در و ديوا از نمي

  .شود قدر برده نمي فيرد، اسم او اين خطاب مستقيم قرار نمي

آقاي مطهري يك بايد بايستيم!  ،بحث حيا كه رسيديم موقعي بهيك  آن فرمايش را كردند،افر هم آقاي مطهري 

فويند در خود عرب آن زمان، در زمان پيغمبدر اسدم    رم از روي آن بخوانم كه ميفويد كه حالا بايد بياو اي مي جمله

كه  كند و آن آيد با عرض معذرت از آقاي مطهري يك مقدار افراو مي به نظر من مي ففتند ولي همسران خود را مي

ناظر به رنگ صورت  كردند كه خود كلمه را هم قصد مي ففتند و ام حميرا ميفويند كه حتّي همسرانشان را به ن مي

طوري يا  اين جلوي همه به زن خود بگويد خوشگله!است، اين ديگر از پيغمبر بعيد است كه مثلاً فرض كنيد پيغمبر 

افدر واقعداً    هاي او فدل انداختده باشدد    يعني كسي كه فونه آيد؛ حميرا از حمراء مي ! كه معناي حميرا است.لپ فلي

زدندد   طوري صدا مدي  يگر يك افراو است كه مثلاً پيغمبر همسران خود را ايناين د ،قصد است ها  معناي اين كلمه

بده   .خدورد  بده قدرآن هدم نمدي     !كنند چنين كارهايي نمي! اقل متشرعين هم يك لپ فلي من !عزيزم وشگله!مثلاً خ

 ه افدراو در اين زمينه در بيان ايدن نكتد   آيد كه شهيد مطهري ظر مييك مقداري به ن خورد. قرآن هم نميفضاهاي 

دهد قرآن يك  ، ولي اين را نشان مي !كند ي مفّاد آن را كه قصد نمي همه كند. حميرا لقب است، از لقب هم آدم مي
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بدراي   ؛كندد  ها را تابلو نمي مدام آن .كند مدام رو نمي .كند ها را مدام بارز نمي آن كهها دارد حالت ستر نسبت به خانم

جا مرد مدورد   ! اينببينيد را 78 ، ص176ره بق دهد؛ مثلاً  ها مورد خطاب قرار نمي وقت همين مستقيماً هم خيلي از

مرد است، مدورد خطداب هدم    اين است كه زمام طلا   به دست  لي هم كه خيلي واضح است،يك دلي خطاب است.

 عَلدَيْكُمْ  جنُداحَ  لا ستمرد را مورد خطاب قرار داده ا ، بازجايي كه مرد و زن در مقابل هم هستند آن مرد است، حتي

 لَدمْ  مدا يسدت افدر زندان خدود را طدلا  بدهيدد       فويد فناهي براي شما ن قرآن مي ؛تمََسُّوهُنَّ لَمْ ما النِّساءَ طَلَّقْتُمُ إِنْ

ز مهر هنو فَريضَ ً لهَُنَّ تَفْرضُِوا أَوْها پيدا نكرديد مساس  فقط به معناي تماس چيز نيست  افر مساس با آن ؛تمََسُّوهُنَّ

رود روي اجدرت   تواند معر تعيدين نشدود فقدط مدي     مي .مهر نيست ،مات ازدواجهم تعيين نكرديد چون كه جزء مقو

مهر هم تعيدين نكرديدد و    ي عقد خوانديد فقط يك صيغه !توانيد طلا  بدهيد مي ! افر مهر هم تعيين نكرديد،المثل

حالا آن كسي كه دارد بالاخره يدك چيدزي بدهدد آن هدم كده       ؛هقدََرُ الْمُقْتِرِ وعََلَى قدََرُهُ الْمُوسِعِ علَىَ وَمَتِّعُوهُنَّهيچ 

كه مهر هم  اين وسط بالاخره يك چيزي بدهد با اين .ي عقد خوانده شده است يك صيغه !ندارد باز يك چيزي بدهد

 . الْمُحسْنِينَ علَىَ حَقًّا بِالمَْعْرُو ِ مَتاعاً تعيين نكرده است

تواند باشد كه زمام طلا  به دست مرد است براي همين  مي ل ايننظر است يك دلي اين بحثي آن كه الآن مد در

باز  ست كه زمام چيزي به دست كسي نيست و رابطه طرفيني است،هم مرد مورد خطاب است، ولي بعضي از جاها ا

اصلاً به معناي اين نيست كه خددا بده زن    اين و 189بقره، آيه   مباركه  اب است، مثل همين سورههم مرد مورد خط

دهم. در  ا هم نشان ميي مخالف آن ر براي شما نمونه به او يك كرامتي بخشيده است. اتّفاقاً !نه !محلي كرده است بي

؟ اين هم حكم مدرد  اين مگر حكم مرد است !هاي ماه رمضان نزديكي اشكالي ندارد خواهد بگويد كه شب مي اين آيه

؛ منسِائِكُ  إِلى الرَّفَثُ الصِّيامِ لَيْلَ َ لَكُمْ أحُِلَّادب خاصي كه قرآن دارد   اين ! اماكند فرقي نمي !است م زناست و هم حك

اتي را تمام لغ كلاً در قرآن است كه كهاست ايي ياين ادب و ح ؛«منسِائِكُ  إِلى الرَّفَثُ»هاي ماه رمضان  براي شما شب

يعني شما تمام اين لغات مثل جماع، جماع اصدلاً   ؛شود كيلومتري آن رد مي 60از  ،آورد مي نزديكي  مسئلهكه براي 

دخول به معناي وارد شدن  .به معناي فام برداشتن است يْطْوَ .يعني يك جا جمع شدن .به معناي جمع شدن است

يعندي   ! رفدثّ؛ آن كار نيستاصلاً  ،به معناي لم  است . مساس به معناي تماس واتيان به معناي آمدن است .است



 12091502100 -شرکت تکثير رايان قم )بيژنی( 

[  92از  01صفحه  [( 00(92-00-61

 

البته اين به اين معنا نيست كه فقط  ؛شود كيلومتري آن دارد رد مي 60از حر  زشت زدن؛ يعني فحش دادن. قرآن 

 ؛ ايدن منسِائِكُ  إِلى الرَّفَثُفويد اين كار يعني  بلكه مي !تواند به خانم خود فحش بدهد مينرمضان انسان هاي ماه  شب

درست است متضمن معاني خيلي  .فويد به مرد مي ؟فويد اين را به چه كسي مي !هاي ماه رمضان اشكالي ندارد شب

حر  زشت زدن تناسب كمتدري بدا طبدع زن     !فو  العاده است ،كند قرآن وقتي استخدام لغات مي !خاصّي هم است

هاي  يشتر با طبع مرد سازفار است كه حر ن سازفار نيست، اين ب. در نزديكي حر  زشت زدن خيلي با طبع زدارد

د كه طر  مقابل او حر  زشت بزند، اين حر  زشت زدن طبع مردانه است ت بزند، بعد اين توقع را نداشته باشزش

است ولي باز هم در اين معنكه متضمّن  ضمن اين دانند يعني چه! ها مي كردن خود آنكه حالا آن كساني كه ازدواج 

باز مرد را مورد خطاب  منسِائِكُ  إِلى الرَّفَثُ الصِّيامِ لَيْلَ َ لَكُمْ حِلَّأُيد مسئله طرفيني است ولي در آيه بين ه مياين زمين

خواهد بگويد لباس طرفيني است لباس شدن كه اين معنا  كه مي با اين ؛لهَُنَّ لِباسٌ وَأَنْتُمْ لَكُمْ لِباسٌ هُنَّدهد  قرار مي

 !مرد مورد خطاب است ؟ولي باز هم چه كسي مورد خطاب است ،دهيم را بعدها توضيح مي

هداي   هدايي مثدل زن   احزاب كه زن  ، منتها يك جايي مثل سورهبرد زن در قرآن در يك استتاري دارد به سر مي 

 وقتدي   (70)احدزاب:  النَّبِديِّ  نسِداءَ  يدا  دهدد  را مستقيماً مورد خطاب قرار مي ها خدا آن ،پيغمبر كه از قواعد بيرون زدند

 مُبَيِّنَ   بِفاحشَِ   مِنكُْنَّ يَأْتِ مَنْ النَّبِيِّ نسِاءَ ياا مستقيماً به خود تو كار دارد خد داري، ت را نگه نميخودت احترام خود

 .نضِعْفَيْ الْعذَابُ لهَاَ يُضاعَفْ

توضديح ايدن    !كه بنشدين در خانده   اين خودتان، نهي  يد در خانهبمان (77:  )نسداء نبُيُوتِكُ  في وَقَرْنَ*  النَّبِيِّ نسِاءَ يا 

مسدتقيم مدورد خطداب قدرار      ،يعني خدود زن  ؛يك تبرّج جاهلي نكن ؛يالْأُول الْجاهِلِيَّ ِ تَبَرُّجَ تَبَرَّجْنَ ولَاآيد  بعدها مي

! و را نددارد خدا هم ديگر احتدرام تد   زني و آن احترام خودت را نداري، ه هم ميخودت اين استتار را ب . وقتيفيرد مي

 !نده  !كه بله يك چيزي شده است و مدرد فضديليتي دارد   نه اين .زند طوري با خودت حر  مي مستقيماً اين خود خدا

زند و  مستقيماً با خود شما حر  ميو دارد  خدا هم احترام تو را نگه نمي ،نداريدنگه شما وقتي كه احترام خودت را 

 خواهدد  يك زني مدي  (71)نساء: ضمَرَ قَلْبِهِ  في الَّذي فَيَطْمَعَفَلا تَخْضعَْنَ بِالقُولِ بينيد كه  ي اين چيزهايي كه مي ههم



 12091502100 -شرکت تکثير رايان قم )بيژنی( 

[  92از  07صفحه  [( 00(92-00-61

 

ايدن بدراي همدان     .مدورد خطداب اسدت    خود او مسدتقيماً  !زند چنين حر  مي خدا با او اين ،جمل راه بيندازد جنگ

 !فراوان استروايات هم كه اين معنا در  .استتاري است كه فرهنگ ديني و قرآني ما دارد

 مساوی است. در ارث تملک مرد و تصرف زن 

بيدرون بدرويم و آشدكارا در فدلان..      ن جست وجو كنند كه آقا ما بايدمخداّرت نخواهند حقو  خود را در اي  اين 

تقسيم شدده اسدت،   طوري  آن سازفار است، ارث اينفرهنگ قربا  همه چيز قرآننيست، فرهنگ قرآن  !ها نيست اين

اين براي قوام نظام عالم است كه هم آن مديريت محفوظ بماند هم ... و چقدر زيبا يك تدذكري   اهميتي ندارد!هيچ 

يك سوم است چدون دو   ،طوري است كه دو سومّ ! بالاخره اينهاي ارث فويد دقّت بكنيد به بحث مي ،دهد علامه مي

، به صدورت دو سدوم،   شود مال پخش مي عالم كل در فرض بكنيد وقتي .مجموعاً دو سوم يك سوم است ،برابر است

 مال را تملدّك  ! چه كسيپخش كند ا دو سوم، يك سوممال رخواهد  مياصلاً خدا ! پياده بشودتئوري خدا  يك سوم،

در همدان دو سدومي كده در     فويد شما بيدا  مي ،طوري دارد اين مردي كه الآن يك تملّك مالي اين به حالا كند؟ مي

؟ بده زن هديچ چيدز    فويندد  به زن چه مدي  !ك لقمه خورديد يك لقمه بايد به زن خود بدهيدافر ي ،دست شما است

مدرد  بدراي   ،مدال  تملّكِيعني در  ؛شود دو سوم يك سوم در تصر  مال برعك  مي ؟افتد چه اتّفاقي مي فويند! نمي

يدك   !اي نددارد  چون كه زن وظيفه !شود دو سوم يك سوم زن مي براي ،مال تصر ِدر  ! وشود دو سوم، يك سوم مي

و كندد   لذا دو سوم تصر  مي ،كند يعني دارد تصر  مي ؛برد يك سوم هم كه از مال شوهر مي .برد سوم كه دارد مي

در تملدّك مدال در    :فويدد  مي !چيند ها را مي شناسي قابل حل است و چقدر زيبا اين  روان چقدر اين با منطق قرآن و

سازفار است كه مال را مديريت كند، كده بتواندد از   بيشتر رد بايد دو برابر باشد و با عقل او ممديريت مال  ،كل عالم

 را كده ي هداي  چون زن پول ؟مصر  اين مال !مردبراي دو سوم  ! چقدر؟كشي بكند از مال بهره و دهي بكند مال سوده

كده ايدن اقتضداي آن روحيده و      مصر  اين مال يك كار ديگر اسدت ! كند فيرد كه همه را براي خود مصر  نمي مي

و مقددّم اسدت،   مدرد   ،در تملّك مال ، امامقدّم استزن  ،در مصر  .ي زن را دارد كه اين مال را مصر  بكند عاطفه

  ش!مصر  زن بيشتر است حتّي براي خود اتّفاقاً

 در زن و مرد مصادیق اخلاق مطلوبتفاوت 
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افدر   ي باشد، بايد بين دو جن  فدر  باشدد!  افر يك توصيه اخلاق كه يما ههاي اخلاقي را ما بارها ففت اين توصيه

فويدد:   طوري است كه مي ر  مال اينامير المؤمنين آن است كه در مص ،خاصيت امير المؤمنين است اين فوييم، مي

قدر به اين كفش خدود پينده زدم كده از پينده دوز آن      اين ؛7رَاقِعهِاَ مِنْ اسْتَحْييَْتُ حتََّى هذَِهِ مدِْرعََتِي رَقَّعْتُ لَقدَْوَا ِ 

ما اين انتظدار را   !نه ؟طور باشد همينهم  زهرا   اما شما انتظار داريد فاطمه  ،اين امير المؤمنين است !خجالت كشيدم

 كَثيِدرُ  ونَد ِ ؤالْمَ قَلِيلُ .يك مطلوب ديني است خود كم مصر  كردن مصر  هرجا بايد به وزان خودش باشد! !نداريم

 ،فوييدد كدم   است، ولي شما وقتي مدي  ديني اين يك مطلوب !پر كار كم خرجِ .استمطلوب ديني بودن يك  الْمَعُونَ 

 مصداديق  معنا ديگري بدهد، و رود در آقايان بايد يك مي ، وقتيها بايد يك معنا بدهد رود در خانم اين كم وقتي مي

 ،رود ميدر قالب آقايان  ، وقتيزدن اين كم حر   .يك مطلوب است حر  زدن،فوييم كم  ! مثلاً ميديگري پيدا بكند

همدديگر تفكيدك    بشود، لذا اين دو جن  بايد ازازي س پيادهها بايد طور ديگري  در خانم ،سازي بشود هديك طور پيا

ي زهدرا   فاطمده  !در مصاديق آن بلكه ، كه در دستورات اخلاقي فر  بگذاريم نه اين !ت اخلاقياردستو، حتّي در شوند

طور زنددفي بكندد بدراي او     تواند اين او مي !يك طور ديگر است، امير المؤمنين يك طور ديگر است به لحاظ مصدا 

 شايد مطلوب هم نيست!ي زهرا )سلام ا  عليه(  براي حضرت فاطمه ، وليمطلوب است

كده حدالا    دسدت زن بيفتدد   ه كردن در بستر خدانواده نياين هز افرو  تر است ن به جهت شخصي پر هزينهزاولّاً  

يدك   زندان  يعندي  اسدت؛  فويد به دليل بخل ها دارند امير المؤمنين هم مي خوانيم كه اين صفتي اين خانم بعدها مي

زن بينيد كده   اين صفتي كه وجود دارد مي كنند و ... . وهر را حف  ميكه مال ش ، نه بخل مذموم دارندبخل ممدوح

كده   overalسازفار است! در نگداه  نظام زن با ها كاملاً  اين كند. ش و خانواده هزينه ميبستر شخصي خود دراين را 

كندد   است و جامعه را هم واقعداً اداره مدي   سازفارشناسي  شواهد روان اين نظام، با بينيد كه كاملاً  مي ،كنيد نگاه مي

! شدما  كندد  فدوييم نمدي   مدام مي ؟كند فوييم نمي م كه ميعمل كردي ! مگر ما براساس اين معار كند فويند نمي مي

  كند؟! كند يا نمي عمل بكن! ببين مي

اسدت.   طدور  ! همدين هبلد  :ففدتم  !شود يك چيزي به نام مردسالاري در دين ديده ميبه من ففت: ها  يكي از خانم

بندد   ، قدداره يدك انسدان قمده كدش     افر به اين معنا باشدد كده  مردسالاري  منتها !شود مي مردسالاري در دين ديده 
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اين نهاد خانواده بايدد مدديريت    كه و اين ي مديريت مردولي به معنا !نيست كه چنين چيزي معلوم است، طوري اين

اتّفاقداً   كه چرا مديريت با مدرد اسدت؟   اعتراض بكنيد و هيچ هم نبايد اين را بايد بسذيرند سالاري بله!اين مرد ،بشود

افدر ايدن    .ي او است بد و خوب خانواده است. نفقه بر عهده اتفاقات مسئول .ل خانواده استمسئول است، مسئومرد 

  !هم نيست يهيچ فضيلت عند الله و هست مردسالاري هم است بله اين

 أخُْتٌ أَوْ أَخٌ وَلَهُ امْرَأَةٌ أَوِ كَلالَ ً يُورَثُ رجَُلٌ كانَ وَإِنْاين آيه است: ارث كلاله در 

 را خدود ميدّت   فويند. را كلاله مي آن خواهر و برادر نسبت به آن ميّت است.كلاله به معناي خواهر و برادر ميّت  

لغدت   كه كنند از اين لغت استفاده مي احالا چر .كلاله دوطرفه است .فويند ميكلاله هم نسبت به آن خواهر و برادر 

لّ يعني يك چيز كَ .لّ استي كَ كلاله از ريشه ؟اهد برساندخو ي آن از چيست؟ چه معنايي را مي ريشه ؟عجيبي است

يك مقدار معناي آن غلي  هم كه ي استمرار است  الف آن نشانه ،كند پيدا مي الف سنگين سنگيني، وقتي كه كلاله

ميرد سنگين  كه يك نفر براي او وقتي كه دارد مي برملا بكند و آن اين خواهد يك حسّي را از آدم لاً مياجما .شود مي

اين يك سنگيني در خود دارد، اين يك سنگيني دارد كده   .خورند مي و را خواهر و برادر و داماداست كه ببيند ارث ا

سدنگيني در آن  د؟ اين يدك حد    من تلاش كردم داماد ما از آن استفاده بكن بخورد؟ يا مبرادروقت  دويدم، آنمن 

ولدي نسدبت    ؟!شوند چه مي بعد از من هاي من كه بچّهبراي ميت سنگين باشد ها ممكن است  نسبت به بچّها ي دارد،

فويدد،   خواهد نشدان بدهدد كده مدي     اين ح  را مييك مقدار  .به كلاله به هر جهت اين حالت سنگيني وجود دارد

  !هم عندالموت آن ،دهستن ي آدم . به هر جهت كلالهها كلاله هستند اين

فويم به جهت ادبيات متوجده شدديد كده متوجده شدديد،       حالا من يك چيزهايي مي كَلالَ ً يُورَثُ رجَُلٌ كانَ وَإِنْ

 «رَجدُلٌ  كدانَ  وَإِنْ» شدود  طوري مدي  افر اين كان، كان تامّه باشد، معني آن اين شويد! يمتوجه نشديد بعداً متوجه م

چون كده كلالده    ؛كلاله است ،از يك ميّت كلاله ارث ببرد كه اين ميّت« كَلالَ ً يُورَثُ»يعني افر يك مردي باشد كه 

معناي آن   ، خبر آن بشود،كلاله كَلالَ ً يُورَثُ رجَُلٌ كانَ وَإِنْكه  را داشت و اين ناقصه كان مفّادِكَانَ  . افرطرفيني است

ايدن را دو ندوع    و كندد  به جهدت معندا فدر  نمدي    ، اما شود كلاله باشد افر مردي كه وارث مي كه شود طوري مي اين

 !شود خواند مي
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. در اين سدر  بحث كلاله است سرفصلاين اولّاً افر يك زني همين اتّفا  براي او بيفتد  ؛تأُخْ أَوْ أَخٌ لَهُ وَ امْرَأَةٌ أَوِ 

ي اوّل  يعني طبقده  !نه فرزندي است و نه پدر و مادري برد كه  كه وقتي ارث ميفويد كلاله آن كسي است  مي فصل

افدر ايدن     ؛تأُخْ أَوْ أَخٌ وَلَهُفويد  ففت مي كه سرفصل بحث كلاله را بعد از اين .برد خوب او اين موقع ارث مي يست.ن

ك زن و يدك  يي است كه ارث بدين يد  هاجا آن جا از اين ،يك خواهر يا يك برادر داشته باشد ،ميرد كسي كه دارد مي

چه خواهر داشته باشد چه  ها كه ؛ هركدام از آنسالسُّدُ مِنهُْماَ واحدٍِ فَلكُِلِّ أخُْتٌ أَوْ أَخٌ وَلَهُشود  مرد مساوي پخش مي

 برند. ، يك ششم ميبرادر داشته باشد

 ؛ثالثُّلُد  فيِ شُرَكاءُ فَهُمْهر چقدر او خواهر و برادر داشته باشد  .ها باشد افر بيشتر از اين ؛ذلِكَ مِنْ أَكْثَرَ كانُوا فَإِنْ 

  !در يك سوم با هم شريك هستند به يك نسبت مساوي

جدا ايدن نكتده را تدذكّر      اينر مُضاَ غَيْرَ دَيْن  أَوْ بهِا  يُوصى وَصِيَّ   بَعدِْ مِنْ چون كه كلاله اين حالت سنگيني را دارد

ديدن غيدر    .كندد   دين غير مضار مي جا بحث ، ولي ايننگفته بود را« ن غير مضاريْدِ»كه تا الآن اين  اين  دهد و آن مي

ارث مدن را   ،پدر و مدادر هدم نددارم    ،ميرم و فرزند هم ندارم بنده دارم ميمثلاً مضار چيست؟ و دين مضار چيست؟ 

هدر كسدي كده     و يعني به ورثده  كنم كه نيست! يني مياقرار به دِ پ  !آيد برند، به من زور مي خواهر و برادر من مي

كدنم   يك كاري مي ،دو  قرض الحسنه ده ميليارد تومان بدهكار هستمنفويم كه من به فلان ص اطرا  من است مي

تدوانم در موقدع حيدات     من مدي  .به ورثه به همان كلاله ؟به چه كسي !كنم كه ضرر بزنم اقرار به ديني مييك يعني 

ي مايملك  همه ؟ها بدهم چرا به اين ،فقط اين كلاله را دارم ،نه پدر و مادر دارم نه بچّه دارم، !خودم يك كاري بكنم

، بكند مال وصيت به ثلث تواند هرك  فقط مي ،ولي همين وقت افر موتي پيش آمد ،دهم كه در راه خدا برود را مي

 كده كدلاً آدم   شدود  جدا ذكدر مدي    و ايدن كلا ًكسي حق ندارد كه دين مضار بكندد   !بكند «دين مضار»حق ندارد ولي 

كه بگو من از اين يدك مقددار   با يك نفر دست به يكي بكند به او بگويد  ! ياطوري محروم بكند تواند بقيه را اين نمي

توانيد از مال خود  در زمان حيات خودت هر طوري مي تخود !ها طوري بگير و بده به فلاني بعد اين را اين طلبكارم،

 !تمام شود استفاده كن تا
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كه نشان بدهد كده ايدن واجدب     ببينيد عبارات براي اين هاللَّ مِنَ فَريضَ ًفرزندان ففت  جا در ارث پدر و مادر و آن

بعدد از آن ايدن عبدارات     هاللَّد  مدِنَ  فَريضَ ً بعد از آن ففت(  118)نساء: مَفْرُوضاً نَصيباًاز آن اوّل ففت  !كم نيست !است

 خالدِينَ الْأَنهْارُ تَحْتهِاَ مِنْ تَجْري جَنَّاتٍ يدُْخِلْهُ وَرسَُولَهُ اللَّهَ يُطِعِ وَمَنْ اللَّهِ حدُُودُ تِلْكَها حدود خدا است  اينكه  ففت

 ؛(11-17)نساء: نمهُي عذَابٌ لَهُ وَ فيها خالدِاً ناراً يدُْخِلْهُ حدُُودَهُ وَيَتَعدََّ وَرسَُولَهُ اللَّهَ يَعْصِ وَمَنْ*  الْعَظيمُ الْفَوْزُ وَذلِكَ فيها

 .شود كند اين فرفتار آتش مي كسي كه به اين حدود تجاوز مي

 «حدود الله»با ایستِ  ،تعیین خط قرمزهای قرآن

 !تعبيدر عجيبدي اسدت    حدود ا  تعبير اين دانيد؟! ويد: فضولي موقو ! شما چه ميف ها است كه خداوند مي اين 

نبايدي  !يعني خدا حد دارد، محدود به يك سري از حد است كه شما از اين بيرون نبايد بزنيد ؟حدود ا  يعني چه

اي بده شدما    قاعدده يعندي كددام    بشويد؟! متوقفخواهيد  كدام نقطه ميدر  افر از اين حدها بيرون بزنيد،شما  !است

  !نه !كند براي خود يك كاري ميبالاخره  نگو هرك فويد كجا متوقف بشويد؟  مي

ين حدود ا  را رعايت كرديد، افر  ففتند حجاب شما وقتي ا !و منطقي عالم را از بالا نگاه كنيدسير طبيعي شما 

جدا هدم    ففتند دسدت تدا ايدن    ، خوب فردن هم اشكال ندارد!ندارد اشكالافر ففتند فردن هم  !وجه و كفين همين

افر كسي يك مقدار از مدوي خدود را    ،وقتي كه اين شد   معلوم باشد كه چقدر است!بالاخره حدود ا ،اشكال ندارد

و شما  را اين را بيرون فذاشتي؟ به لحاظ منطقي چه فكري كردي؟شما چ :شود اين را ففت به او مي ،بيرون فذاشت

چه فكري داريدد   ؟ها را قبول نداريد اين ؟ خدا را قبول نداريد؟جامعه چه فكري كرديد كه اين حدود را نگه نداشتيد

مشكل اين است كده   ؟دانيد مشكل چيست مياما  ،اين اشكالي ندارد فويد اين چه اشكالي دارد؟ طر  مي ؟كنيد مي

 !نده ديگدر   ؟مگر دو تا تار آن طرفدي اشدكال دارد   ،وقتي كه اين اشكال ندارد ؟ديگر آن موقع چه چيزي اشكال دارد

مدن بداب چده    خواهيدد بايسدتيد؟    كجا مي ،رد كرديد حدوداين  افر« حُكمُ الأمثال فِيماَ يَجوز وَفِي ماَ لايَجوز واَحدِ»

يعني بگوييد كه در قانون اساسي آورده شدده   ؟با قانون اساسي بايستيم !ستيم؟ شما فكر بكنيديااي بايد اصلاً ب قاعده

 ؟اي بايد بايستيم با اين بايد بايستيم خود شخص را نگاه كنيد با چه قاعده ؟است كه فلان

 از حدود الله در جامعه  تبعات رد شدن
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به صورتي كه آن را ثبت كنند! هيچ موقدع در   ؟جن  بازي يك روزي قانون دنيا بشود شد هم شما باورتان ميآيا 

آيندد قشدنگ ثبدت     يعندي مدي   !توانست اين فكر را بكند كه اين كار را ثبت كنندد  سال پيش كسي نمي 100، 700

كنيدد، وقتدي كده ايدن حددود را رعايدت        را رعايدت نمدي  حدود الهدي  كه شما  چون ؟رسد جا مي چرا به اين !كنند مي

 محتواآن  شود كه ين محدود كردن باعث ميخود هم ،دين است شريعتها كه  كردن آن محدودخود اين  ،كنيد نمي

يعني فرا  ! آدم قشريآدم قشريفويند  ه اين انسان ميب ،حف  بشود بله افر كسي تمام توجّه او همين محدوده است

 !چده كسدي موهداي او چطدوري اسدت      !كند چه كسي ريش خود را زده است چه كسي نزده اسدت  نگاه مي اش ههم

  !قشري فويند آدم . به اين ميكه روي اين قشر حركت بكند ي زندفي او خلاصه است در اين همه

يم كنار و بگوييم اربگذشود كه تمام اين حدود را  مي كند. قشر از محتوا محافظت مي ولي قشر چيزي بدي نيست

 برويدد ولدي بدا    night clubشدما  بگويي شود  اصلاً مي !ولي با عّفت اش؟ اشكال ندارد برهنه باش،كه عفّت داشته ب

 از وقتدي كده   ؟شدود  اصدلاً مدي   ؟شود اين چيزها را ففت اصلاً مي ؟چه اشكال دارد اين حر  برو! night clubعفت 

؛ يعندي شدما   كسي كه اله او هواي خود او اسدت  ؛(17)جاثيه: ههَوا إِلهَهُ اتَّخذََ مَنِ فَرأََيْتَ أَرد بشود شما من باب دود ح

از  !تدر  بريد آن طر  را مي حدود خط و ،تر آن طر  افر شما رفتيدشود كه  حدود بيفتد دست خودت! نتيجه اين مي

حدي  بي لذا تبديل به !دست خود شما استحدود چون  !تر بريد آن طر  باز خط را يك قدم مي ،شويد آن هم رد مي

 !افتد شود و اين به تدريج اتّفا  مي تبديل مي

.  كده  فوييم مي است، همين شريعت را ما به آن حدود ا  همين شريعت كه ما يك چيز به نام حدود ا  داريم 

جا  خواهيد آن! كه شما بوجود ندارد )ايستادن(ديگر جايي براي يقف ،بزنيد بيرونافر  !ها بيرون نزنيد از اين فويد مي

نباشيد  !تا باشيد در ا  هستيد كه لذا تعبير حدود ا  تعبير قابل قطعي است انگار كه خدا يك حدّي دارد ؛بايستيد

  خارج از حد ا  افتاديد!

 حافظ انسانیت و محتوای دین!شریعت 

كده   يك دليل آن اين است ،آيات فقهي شدن رض! ففتم قرآن خواندن و متعقدر شريعت را دست كم نگيريد اين

ي  آيده  600، 100بدا   !انصافاً جدي است !قرآن خواندن به شما نشان خواهد داد كه شريعت انصافاً جدي است همين
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، 100ولي در آن  ،كند ها مي و اين اعتقادي، بحث اخلاقيكه در آن  ضمن اين ،شود بلند قرآن وارد بحث شريعت مي

جا  اينفضولي موقو ! فويد  در همه جاي آن هم مي و رود  و درشت شريعت مي در ريز در آن دارد كهآيه بلند  600

طدوري   چدرا آن  ؟طدوري اسدت   چرا ايدن نگوييد   !نشو وارد اين فضاها !ندارد يطرباين به تو  !شود به شما مربوو نمي

اسدت    براي ايدن  ؛انسان استحف  انسانيّت  است، براي سعادتانيم كه براي د اجمالاً مي !به ما ارتباطي ندارد ؟است

خواهد غل و زنجير  مي !خواهد نعوذ با  ما را براي زندفي در اين دنيا اذيت بكند خدا كه نمي !كه انسان حف  بشود

بده  لدذا راجدع   كند،  حف  مي كه اين مجموعه را دارد با يك سري احكام است! باز كردن ن غل و زنجيراي .را باز كند

شدما را نگده    ،كندد  دارد محتوا را حفد  مدي   ،هايي كه قشري دين است همين قيد برخورد نكنيم! قدر بي ريعت اينش

 ،افر يك نفر راجع به حجاب كوتداه بيايدد   رود! ارتباو شما با خدا از بين مينماز نخوانيد آرام، آرام شما افر ! دارد مي

طدوري   خدرده، خدرده ايدن    ،هدا كوتداه بيايدد    آرام، آرام راجع به اين ،ي كه شريعت محدود كرده است همان محدوده

فكر نكنيد كه مسيحيت شريعت  !شود طوري مي اين !شود آن محتوا كاسته مي ،شود شود كه از عفّت او كاسته مي مي

پيدامبر  در ذو   ، منتهاكه مسيحيت هم شريعت دارد ضمن اين ؟داريد شما مگر مسيحيت تحريف شده را اولّاً !ندارد

 ي است در ذو  پيغمبر و ذو  قرآن!ما خيلي شريعت داريم و شريعت خيلي جد مرتبت ختمي

 آیند امام زمان هم برای برپایی همین شریعت می

ر غير از اين قدرآن كداري دارد؟ امدام    امام زمان مگ ؟خواهند بكنّند امام زمان هم تشريف بياورند چه كار مگر مي 

ايدن   قي ما راجع به امام زمان اين است؟يعني واقعاً تلّ ؟يك كار ديگري بكندو  د كنار راذخواهد قرآن را بگ زمان مي

مدا را   كنيم شما بيدا  م زمان داريم كه امام زمان بيا! ما كه سستي مياي كه ما راجع به اما فيركننده تلقي فاسد زمين

بايدد   ؛(60)انفدال:  اسْدتَطَعْتُمْ  مَدا  لهَُدمْ  وَأعَدِدُّوا بايد عمل كرد  !بايد با اين معار  تماس فرفت !نه آقا جان بكن! درست

مربي نداريم، كه د همه چيز آماده است اما ما ببيني !فقط به امام زمان بگوييم امام زمان و ي فكري و عملي شد آماده

كه امام زمدان   ها در بيايد! نه اين فردي اين هاي قابليّت ،كه هر كسي كجا قرار بگيرددر آورد!  بيايد ذخاير اين تيم را 

ها توقدع   اين !اين نيست !همه كار را خود شما انجام دهيد !دريبل بزن و بزن در فل ،بگير توپ را !ما نشستيم بيا كه

ها مستدام ايستاد و ففت و تبليدغ   روي آن ،عمل كرد ،فهميد ،بايد با همين معار  بود !اي از امام زمان است مسخره
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و حاشا و كلاّ  !مربي نيستاما تيم آماده است  !كرد و آماده شد تا در اين آمادفي معلوم شود كه الآن مربي كم است

هديچ   .و يدك حركدت جديدد انجدام بدهدد      !كه امام زمان بيايد و قرآن را بگذارد كنار و يك كار جديد بخواهد بكند

 ا  آشنا شويم. شاء ان اين قرآن زير و بم لذا بايد با تمام ،همين قرآن است !يستحركت جديدي ن

 پايان
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